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 16 زن قهرمان تهرانی
به دل آتش می زنند

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

 درآمد یوتیوب زندگی مرد عشایری را متحول کرد. او فیلم همسرش را که گهواره ای 
بر دوش می کشد را  در شبکه  مجازی به اشتراک گذاشت .

 افشای راز ثروت دلاری مرد هزار چهرهپشت پرده جنجالی فیلم زن عشایری

حوادث

  زن گهواره »تعده در بختیاری« را بر کمر بسته به دل کوه می زند تا فرزند را به درمانگاه و زمان تزریق واکسن برساند. 
نمایی حقیقی از زندگی زنان عشایر و زندگی عشایری. 

 متهم ابتدا سعی داشت خود را بی گناه معرفی کند اما وقتی پیش روی طعمه اش قرار گرفت لب به اعتراف گشود و ادعا 
کرد پول ها را به افراد دیگری پرداخت کرده است. 2021

آتش نشانان زن چه 
عملیات هایی خواهند داشت؟!

21

قاتل باران، مادرش است یا ناپدری اش ؟!

 تراژدی تلخ قتل
باران کوچولو

نقطه پایان سرخط

مرد شیاد در نقش مقامی با نفوذ در دستگاه قضا اقدام به سرقت 
مسلحانه 500 هزار دلاری در تهران کرد.

جوان ورزشـــکار در جنون عشـــق، دخترمورد علاقه اش را 
به طرز وحشـــیانه ای کشت.

این جنایـــت در مازنـــدران رخ داد و همه هنوز در شـــوک 
بودند که قاتل فراری ســـوار بر خودرویش بازداشـــت شد.
به گـــزارش »ایران«، شـــامگاه روز جمعه مأمـــوران پلیس 
محمـــود آباد در جریان قتـــل دختر جوانی به نـــام  آنیتا-ر 
قـــرار گرفتنـــد و تیمـــی از مأمـــوران پلیـــس بـــرای حضور 
 در صحنـــه جـــرم بـــه روســـتای گالشـــپل بخـــش مرکزی 
محمود آباد اعزام شـــدند.مأموران با جســـد دختر جوانی 
کـــه از ناحیه گردن هدف ضربات شیشـــه و وســـایل نوک 
تیز قـــرار گرفته بود، روبه رو شـــدند و همیـــن کافی بود تا 
تیمـــی از مأموران پلیس آگاهی مازنـــدران همراه بازپرس 
ویژه قتل در محل حاضر شـــوند.تحقیقات پلیسی نشان 

از آن داشـــت که قاتل پسر جوانی اســـت که با آنیتا رابطه 
عاطفی داشـــته اســـت. با او بر سر مســـائل اخلاقی درگیر 
و جنایـــت هولناک را رقم زده اســـت.مأموران در ادامه پی 
بردند که قاتل 30 ســـاله و آنیتا 32 ساله اهل محمود آباد 

بودند و قاتل پس از جنایت پا به فرار گذاشـــته اســـت.

بازداشت قاتل آنیتا
تحقیقات نشـــان از آن داشـــت که قاتل یک ورزشـــکار به 
نام علی اســـت که پـــس ازاین اتفاق، زندگـــی مخفیانه ای 
دارد تا اینکه ســـحرگاه 12 فروردین ماه مأموران با دوربین 
پـــلاک خـــوان موفـــق بـــه ردزنـــی قاتـــل فـــراری در جاده 
فیروزکـــوه شـــدند و در عملیاتـــی غافلگیرانـــه ایـــن قاتل 

ورزشکار را دســـتگیر کردند.

قتل در خانه پدری قاتل
یکی از اهالـــی منطقه در خصوص این جنایت به خبرنگار 
مـــا گفت: قاتل قهرمان کیک بوکســـینگ  بوده و با دختر 
جوان کـــه اهل محمـــود آباد بـــود در ارتباط بوده اســـت 
و روز حادثـــه دختـــر جـــوان و علـــی بـــه خانه پـــدری این 
قهرمـــان می روند اما علـــی از چندی قبل بـــه دختر مورد 

علاقه اش شـــک داشته است.
وی افـــزود: روز جنایـــت علـــی داخل خانـــه در خصوص 
شـــکی که بـــه آنیتا داشـــته بـــا او درگیر می شـــود و یکی از 
اهالـــی محل متوجـــه درگیری داخل خانه شـــده و ماجرا 

را به پـــدر علی اعلام می کند اما وقتـــی پدر علی وارد 
خانه می شـــود با جســـد دختر جوان که با ضربات 

شیشـــه به قتل رســـیده بود، روبه رو می شـــود.

 یک چشـــم اهالی روستای گالشپل اشـــک است و یک 

چشـــم آنهـــا خـــون. عکس هـــای آنیتـــا در صفحه های 

مجازی دســـت به دســـت می شـــود و دیدن خنده هایی 

که برای همیشـــه زیـــر خاک رفـــت، قلب آنهـــا را به درد 

مـــی آورد. امـــا تصویر چشـــمان علی و خنده های پســـر 

خوشـــروی روســـتا که حـــالا مهر قتـــل به پیشـــانی اش 

نشســـته هـــم از مقابـــل اذهان اهالـــی کنار نمـــی رود. 

همـــه علی را بـــه عنـــوان جوانی بـــا معرفـــت و مهربان 

می دانســـتند و حالا شـــناخت قبلی با جنایتی که علی 

رقم زده برای آنها ســـخت اســـت. علی بـــرای این اهالی 

کسی بود که ســـال گذشـــته قهرمان جهان شد و برای 

روســـتای گالشـــپل افتخار آفرید، اما حالا همین جوان 

پشـــت میله هـــای زنـــدان شـــب ها و روزهای ســـخت را 

بـــا کابـــوس اعـــدام می شـــمرد.چند دقیقـــه ای پـــای 

صحبت هـــای ســـعید دهقان دامـــاد خانـــواده متهم به 

قتل می نشـــینیم تا جزئیات ماجرا را از زبان او بشنویم. 

او بعـــد از پـــدر متهـــم، اولین کســـی بود که بالای ســـر 

جســـد آنیتا رسید.

علی چند سال دارد؟

متولد سال 75 است.

از ارتباط آنیتا با علی خبر داشتید؟

بـــه مـــادرش و خواهرانـــش گفته بـــود که بـــه دختر 17 

ســـاله ای علاقـــه پیدا کـــرده و می خواهـــد بـــا او ازدواج 

کند.حدود شـــش ماه می شـــد که بـــا او در ارتباط بود.

چطور با آنیتا آشنا شده بود؟

علی در یک هتل کار می کرد و بـــا مادر آنیتا همکار بود.

آنیتا را از این طریق شناخته بود.

در مورد روز حادثه بگویید.

آن روز پـــدر علی با مـــن تماس گرفـــت و گفت که علی 

با آنیتـــا در خانه بحثـــش شـــده و او را به قتل رســـانده 

اســـت. ســـریع خودم را به خانه شـــان رســـاندم و دیدم 

که دختـــر تمام کـــرده بود.

چطور به قتل رسیده بود؟

علی با شیشه چند ضربه به او زده بود.

علت این اقدام علی چه بود؟

بعد از دســـتگیری می گفت آنیتا را دوســـت داشـــتم اما 

او بـــه من خیانـــت می کرد.

علی را با چه خصوصیاتی می شناسید؟

او فرزند آخر خانواده اســـت، برادر ندارد و صاحب چهار 

خواهر اســـت.هرگز ندیدم بـــه خواهرانش بی احترامی 

کند و بیـــرون از خانه بســـیار مـــؤدب و آرام بـــود اما در 

خانـــه گاهی بـــا پـــدر و مـــادرش بداخلاقـــی و پرخاش 
. د می کر

آنیتا چند خواهر و برادر دارد؟

او تک فرزند است.

ادامـــه ایـــن گـــزارش را در گفت و گو با میلاد کـــه یکی از 

دوســـتان نزدیک علی اســـت بخوانید.

چند سال بود که علی را می شناختی؟

حساب ســـال و ماهش از دستم خارج اســـت.از زمانی 

که خـــودم را شـــناختم با علی دوســـت بودیـــم، او بچه 

محل مـــا بود.

از رابطه اش با آنیتا خبر داشتی؟

علـــی پســـر خیلـــی نجیبـــی بـــود و در مـــورد روابـــط 

عاطفـــی اش چیز زیادی به دوســـتانش نمی گفت، فقط 

در همیـــن حد می دانســـتم که قصـــد ازدواج با دختری 

17 ســـاله را داشـــت.آن دختر خانم اهل گالشپل نبود و 

در محمودآبـــاد زندگـــی می کرد.

اهالی محل علی را چطور فردی می شناسند؟

قهرمان جهان!

قبل از اینکه قهرمان جهان شود چطور؟

او پســـری ســـر به زیر و اهل کار بود، زیاد در محل رفت و 

آمـــد نمی کرد.تمام وقتش یا صرف کار می شـــد یا صرف 

ورزش.در یکـــی از هتل های مازنـــدران کار خانه داری و 

نظافت می کرد تـــا بتوانـــد هزینه باشـــگاهش را تأمین 

کنـــد. او آرزوهـــای زیادی بـــرای آینده ورزشـــی خودش 
داشت.

قهرمان چه رشته ورزشی بود؟

اول بوکـــس کار می کرد اما بعد وارد رشـــته کیک بوکس 

شـــد. ســـال گذشـــته برای مســـابقات جهانی به کشور 

جمهـــوری چک رفت و قهرمان شـــد.

در مورد این حادثه چه می دانید؟

شـــنیده ام کـــه آن روز دختر خانـــم با مادرش بـــه دیدار 

علـــی می آید اما مادرش ســـر کار که مـــی رود این حادثه 

رخ می دهـــد. در همین حـــد می دانم که بـــا این دختر 

بحثـــش شـــده و بـــا شیشـــه بـــه او ضرباتی زده اســـت.

شـــنیده ایم که دختر هم با ماشـــین ریش تراش به علی 

ضرباتی زده بـــود، اما نمی دانم بین آنهـــا چه چیزی رخ 

داده بـــود که کار به اینجا کشـــید.

 امشب 
اشکی می ریزد !

  دختر جوان توسط
 قهرمان کیک بوکسینگ کشته شد

قتــــل عاشقا نه

، ر عطـــا د  محمـــو ج  حـــا ن   پیمـــا
جـــرم شـــناس و پژوهشـــگر حقـــوق 
جـــزا در گفت وگو با »ایـــران«، درباره 
دلایـــل مرتبـــط در به قتل رســـیدن 
دختر 17 ســـاله توســـط دوست پسر 
26 ســـاله اش گفت: این قتل بدون 
شـــک علل مختلفـــی دارد اما در کل 
در ســـال های اخیر شـــاهد افزایش 
ن  ا ند و شـــهر بیـــن  ر  د نت  خشـــو
هستیم. حال این خشـــونت چه در 
روابط زناشـــویی، روابط خانوادگی، 
روابط اقتصـــادی، روابط دوســـتانه 
و... به شـــکل های گوناگـــون خود را 

نشـــان می دهد.
افزایـــش  همیـــن  داد:  ادامـــه  وی 
باعـــث  افـــراد  بیـــن  در  خشـــونت 
می شـــود تا بعـــد از به وجـــود آمدن 
اولیـــن جرقه هـــای اختـــاف ســـر 
مســـائل گوناگـــون مثـــل مســـائل 
عاشـــقانه، مسائل ناموســـی، مالی، 
تعصبـــات قومـــی و مذهبی شـــاهد 
وقوع جرایمـــی مانند قتل باشـــیم. 
کمـــا اینکـــه در این مســـأله شـــاهد 
پرونـــده قتـــل یـــک زن توســـط مرد 
جوانی هســـتیم کـــه بـــدون رعایت 
قوانین مربـــوط به حـــوزه خانواده، 
ج از ضوابط و قوانین  رابطه ای خـــار
بـــدون خواندن خطبه عقـــد دائم و 

موقـــت برقـــرار کرده انـــد.
ایـــن جرم شـــناس بـــا بیـــان اینکـــه 
وقتی رابطه ای بدون ازدواج رســـمی 
یـــا ازدواج موقت برقرار می شـــود به 
راحتـــی گسســـته می شـــود، تصریح 
کـــرد: متأســـفانه این روزها شـــاهد 

روابط نامتعـــارف جوانان با یکدیگر 
هســـتیم که هیچ گونه تعهد اخاقی 
و قانونـــی بیـــن آنهـــا وجود نـــدارد، 
بنابرایـــن به راحتی و بـــدون رضایت 
طرفیـــن بـــه صـــورت یکطرفـــه قطع 
می شـــود که همین یکطرفـــه بودن 
بـــه وقـــوع جـــرم و جنایـــت دامـــن 

می زنـــد.
حاج محمود عطار افـــزود: حقیقت 
این اســـت که آســـتانه صبر جوانان 
کاهش پیدا کرده و بـــا کوچک ترین 
ی  نت ها خشـــو هد  شـــا ختـــاف  ا
ح هســـتیم.  خصمانـــه و ضرب و جر
البتـــه دلایل مختلفی بـــرای افزایش 
چنیـــن خشـــونت هایی وجـــود دارد 
که مهم ترین آن نبود تفریح ســـالم 
و کمبـــود مراکز تفریحی، گردشـــی و 

ورزشـــی است.
محمود عطار در پایان خاطرنشـــان 
کـــرد: جوانـــان ناگزیـــر هســـتند که 
از  خـــود  نیاز هـــای  ارضـــای  بـــرای 
روش های نامتعارف اســـتفاده کنند 
و طبـــق نظـــر اکثـــر جرم شناســـان و 
متخصصـــان زیست شـــناس جنایی 
عدم ارضـــای نیاز های افـــراد باعث 
و  خشـــونت آمیز  رفتارهـــای  وز  بـــر
اقدامات نابهنجارانه می شـــود. کما 
اینکه در ســـال های اخیـــر قتل های 
خشـــونت آمیز گوناگونـــی دیده ایم، 
فلـــذا لازم اســـت کـــه مســـئولان به 
توصیه و راهکارهای آسیب شناسان 
در زمینـــه کاهـــش آمـــار خشـــونت 
توجه کرده و اقدامـــات جدی انجام 
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200200 میلیون تومانی میلیون تومانی خون بس یک میلیارد و خون بس یک میلیارد و 
مرد جوانـــی که چهار ســـال قبل با دسیســـه زن 
صیغـــه ای اش شـــوهر ســـابق او را با قـــرص برنج 
بـــه قتل رســـانده بـــود صبـــح دیـــروز درحالی که 
یـــک قدم با اجـــرای حکم مرگ فاصله داشـــت با 
رضایـــت اولیای دم در آســـتانه شـــب های قدر به 
شـــرط پرداخت یک  میلیـــارد و200میلیون تومان 

از قصاص نجـــات یافت.
به گزارش اختصاصی خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
یک رهگذر 16 آبان چهار ســـال پیش مدعی شد 
کـــه من داشـــتم در جـــاده چالـــوس می رفتم که 
در محـــدوده کنـــدور دیدم خودرویـــی به  صورت 

نامناســـب کنار جاده متوقف شـــده است.
حدس زدم شـــاید مشـــکلی پیش آمده باشد، به 
همین دلیل بـــرای کمک جلو رفتم و وقتی خوب 
داخـــل ماشـــین را نگاه کـــردم متوجـــه جنازه ای 

شـــدم که در صندلی عقب قرار داشـــت.
کارآگاهـــان جنایی تهران در بررســـی صحنه جرم 
دریافتند ایـــن مرد به مرگ طبیعی فوت نشـــده، 
بلکـــه به احتمال بســـیار زیـــاد به قتل رســـیده و 

قاتـــل یا قاتلان جنـــازه او را رهـــا کرده اند.
از ســـویی بررســـی خودروی مکشـــوفه به افشای 

هویـــت مقتـــول منجر و معلوم شـــد او مـــردی به 
نـــام احمـــد اســـت. در ایـــن میـــان متخصصان 
آزمایش هـــای  انجـــام  از  بعـــد  پزشـــکی قانونی 
تخصصـــی اعـــلام کردنـــد زمان کشـــف جنـــازه، 
حـــدود 9 روز از مرگ وی می گذشـــته و او به  علت 
مســـمومیت با قرص برنـــج جان باخته اســـت.
درحالی که شـــواهد بیشـــتری مبنی بر قتل احمد 
کشـــف شـــده بود، کارآگاهـــان به تحقیـــق درباره 
زندگـــی این مرد پرداختند و فهمیدند او ســـال ها 
قبـــل از همســـرش جـــدا شـــده، اما چـــون آنها 
فرزند داشـــتند احمد مرتب به خانه زن سابقش 
می رفته تـــا با فرزندانـــش ملاقات کنـــد و در این 
میان اختلافاتی میان آن دو بـــه وجود آمده بود.
افشـــای ایـــن موضوع ســـبب شـــد مأمـــوران زن 

جـــوان بـــه نـــام نســـترن را بازداشـــت کنند.
این زن ابتـــدا مدعی بود از ماجرای مرگ شـــوهر 
ســـابقش چیزی نمی داند و مدتی طولانی اســـت 
کـــه هیـــچ خبـــری از او نـــدارد، امـــا حرف هایش 
نتوانســـت پلیـــس را قانع کنـــد و نرگـــس که در 
بن بســـت گرفتـــار شـــده بـــود، بالاخـــره گفـــت 

شـــوهرش، احمـــد را به قتل رســـانده اســـت.

این زن توضیح داد: احمـــد به مواد مخدر اعتیاد 
داشـــت و همین موضوع زندگی مـــا را نابود کرده 
بود، به همین دلیل پنج ســـال قبـــل درحالی که 
دیگر نمی توانســـتم بـــا او زیر یک ســـقف زندگی 

کنم از احمد جدا شـــدم. 
ایـــن زن در ادامـــه اظهاراتـــش گفـــت: مدتی به 
همراه بچه هایم زندگی می کردم و ســـعی داشتم 
برای فرزندانم اوضاع خوبی را درســـت کنم. بعد 

از مدتـــی با مردی به نام حبیب آشـــنا شـــدم.
 اگر بـــا او ازدواج می کردم زندگی بچه هایم تأمین 
می شـــد، بنابراین تصمیم گرفتم ایـــن موضوع را 
که حبیب متأهل و بچه دار اســـت نادیده بگیرم 

و به عقد موقـــت او دربیایم.
احمد وقتی فهمیـــد با مرد دیگـــری عقد کرده ام 
خیلـــی عصبانـــی شـــد. از آن به بعـــد بـــود کـــه 
رفتارهـــای تندش را شـــروع کـــرد و مرتب مزاحم 
من می شـــد و می گفت باید از حبیب جدا شوم.
 کارهـــای او کلافـــه ام کـــرده بـــود و از طرفـــی 
می ترســـیدم بلایی ســـرم بیاورد، به همین دلیل 
موضـــوع را به شـــوهرم گفتـــم تا اینکـــه او به من 
خبـــر داد احمد را کشـــته اســـت. کارآگاهان پس 

از شـــنیدن حرف هـــای این زن به ســـراغ حبیب 
رفتنـــد. او ابتـــدا قصد نداشـــت به قتـــل اعتراف 
کند، امـــا وقتی با نســـترن رودررو شـــد و فهمید 
ایـــن زن همـــه ماجـــرا را تعریـــف کرده اســـت به 

کشـــتن شـــوهر ســـابق همســـرش اقرار کرد.
حبیـــب گفـــت: بعـــد از اینکـــه از مزاحمت های 
احمد برای همســـرم مطلع شـــدم، نقشـــه قتل 
او را کشـــیدم. بـــرای این کار ابتدا بـــا احمد طرح 
دوستی ریختم و توانســـتم اعتمادش را به دست 
بیاورم. ســـپس شـــب حادثه مقداری قرص برنج 
را در آب حـــل کـــردم و به جـــای قـــرص تریاک به 
احمد دادم که او بعـــد از خوردن آن جان باخت. 

ســـپس جســـد را در جاده چالـــوس رها کردم.
ایـــن دو متهم پس از مدتی در شـــعبه یکم دادگاه 
کیفری پای میـــز محاکمه ایســـتادند و حبیب به 
خاطـــر قتلی کـــه مرتکب شـــده بود بـــا توجه به 
درخواســـت اولیای دم به قصـــاص نفس محکوم 

شـــد و زن جـــوان نیز به زندان محکوم شـــد.
با تلاش تیم صلح وســـازش ایـــن متهم به خاطر 
خوش رفتاری در زنـــدان و اعمال خوبش اولیای 
دم از حـــق قصاص خـــود به شـــرط پرداخت یک 

میلیـــارد و 200میلیـــون تومـــان گذشـــت کردند. 
یکـــی از اولیـــای دم دختـــر مقتـــول بود کـــه او از 
خـــون پـــدرش گذشـــت...اولیای دم متهـــم را 
درآســـتانه شـــب های قـــدر، شـــب های رحمـــت 
الهی بخشـــیدند و بـــا این بخشـــش آنها، حبیب 
فرصت دوبـــاره زندگی را تجربه کـــرد اگرچه طعم 
زیبـــای زندگـــی زمانـــی رخ خواهـــد داد که متهم 
بتواند تمام پول شـــرط بخشـــش را به اولیای دم 
بدهد. تاکنـــون برای تحقـــق این رؤیا بخشـــی از 
پول درخواســـتی جور شـــده واین متهم نیازمند 
کمک است.امید اســـت مردم خیر و نیکوکار گره 
از مشـــکل این زندانـــی جویای کمک بـــاز کنند.
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پدر مقتول در گفت و گو با »ایران« 
تشریح کرد

جزئیات هولناک ترین 
جنایت وسط شهر تبریز

 بـــا قـــداره ای بلنـــد و برنامـــه ای از 
پیـــش تعییـــن شـــده، وارد پـــارک 
شـــده و به شکل وحشـــیانه ای یک 
مـــرد جـــوان را کـــه تصـــور می کرد 
در طـــلاق او بـــا همســـرش نقش 

داشـــت بـــه قتل رســـاند.

پسرک گریان در گوشه ای ایستاده و به 
پـــدر و مادرش خیـــره مانده بـــود انگار 
آنها همانـــی نبودند کـــه او را در آغوش 
می گرفتند.مـــادر لالایـــی می خواند و 

پدر غـــرق در بوســـه اش می کرد.
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